
 

 

و آهآهن   
ينش                  نش سر چوشد ، پرآن  کاروان  آهن  

  آهنينش   خطّ ساييد، بر چرخ     و ناليد

 قلبم فشرده مى شد، در زير چرخهايش               

  دستهايش رمز  آرد، با   مى وداع يارم 

دو تنها، پاهای من دو خسته من شمانچ  

           قفس نشسته آن دراو دست و پای بسته،

 آنجا پر از  هياهو،  من  در   سکوت  کامل

 دنيای من فقط بود،  آن سر نشين محمل

آهن                  آاروان   خسته، آن   و داغ روز  آن   

  رفتن  واپسين در ، می برد  جان  من  او

  پا                  بى  اژدهاى   چون ،هنآ آن   کاروان 

  را     دلبرم  اندام  دهانش،   در    بلعيد

  ديوان                  نفير  زد، همچون   نعره اى  ناگاه

  بيابان یگرفت و گم شد، در پهنه خيزى

  بود  تكان  تكان  آجاوه، تنها  آن   آهنگ

ود ب  چكان  چكان  دل من، آنجا یخونابه  

 او رفت و بار ديگر، حسرت رفيق من شد           

من شد  بى ستاره، يار شفيق  شبهاى  

 

 

من                   ی  در پيش ديده ،شد او در افق نهان  

  من، در ايستگاه آهن  و  بودم من مانده

مانده بودم و من، با سينه ای پر از غممن   

                     این زخم جان ستان را دیگر  نبود  مرهم
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 طبيب اصفهانی



تباهى                      و  دوباره، تنهايى  و   ماندم من   

اهى   ظلمت و سي، درماتم   ديو  بند در  

ين             دوش به خواب بودم، آن روزهاى گویی  

  چشمهاى نوشين  بودم، آن هرگز نديده

                های دیرین افسانه شاید که بود این ها، 

  شيرینروزهاى بودم، آن ديده خواب من 

)              ياران وداع    خيزد، روز  ناله  سنگ از(  

  سيل باران  زير رد، درمُ  ولی   من فرياد

ژاله باريد             ابر  ناله برخواست، از ازسنگ   

  من چرا  رفت؟ بازش به من بياریددلدار

 شاید که  مویه  کردن، تنها  دوای من بود

این رودچشمه هاى شكيده بود امّا، سرخ  

  را                    اناین  درد بی  ام، باید   چگونه گفتن

 صدها   جریده  باید، هجران  عاشقان  را
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